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هنوز آفتاب کاملًا بــالا نیامده که صدای 
انفجار، ســکوت ســواحل جنوبی ایــران را 
می‌شــکند. جایی در نزدیکی اسکله‌ها، دود 
از میان ســازه‌های آســیب‌دیده بالا می‌رود؛ 
چند کیلومتر آن‌سوتر، لنج‌هایی که تا همین 
چند هفته پیش بار می‌زدند، امروز یا در آتش 
ســوخته‌اند یا بی‌حرکت کنار اســکله‌ها رها 
شده‌اند. بازارهای ماهی‌فروشی، که همیشه با 
هیاهوی صیادان و خریداران زنده بودند، حالا 
بیش از هر چیز از جنگ حرف می‌زنند؛ جنگی 
که هیچ‌کس هنــوز نام مشــخصی برای آن 

انتخاب نکرده است.
در تهران، دیپلمات‌ها هنــوز از »تفاهم«، 
»آتش‌بس«، »کانال‌های مذاکره« و »مدیریت 
بحران« سخن می‌گویند؛ اما در جنوب، واقعیت 
چیز دیگری است. حملات نظامی ادامه دارد، 
زیرساخت‌ها آسیب می‌بینند، عبور کشتی‌ها 
مختل شده، بیمه‌های دریایی با احتیاط عمل 
می‌کننــد و زندگی روزمره مــردم آرام‌آرام با 
شرایطی تطبیق پیدا می‌کند که بیش از هر چیز 

به یک جنگ فرسایشی شباهت دارد.
همین شکاف میان ادبیات سیاسی و واقعیت 
میدانی، مهم‌ترین پرسش این روزهای ایران 
را شکل داده اســت؛ آیا تفاهم اسلام‌آباد هنوز 
وجود خارجی دارد یا عملًا فروپاشیده است؟ 
آیا آنچه در جنوب جریــان دارد، ادامه همان 
جنگ صدروزه است یا صرفاً مرحله‌ای جدید 
از فشارهای کنترل‌شده؟ و مهم‌تر از همه، آیا 
تهران و واشــنگتن هنوز پیش از عبور از نقطه 
بی‌بازگشت فرصت بازگشــت به میز مذاکره 

را دارند؟

جنوب؛ جایی که جنگ واقعی
 جریان دارد

تحولات چند روز گذشته بار دیگر نشان داد 
که جغرافیای اصلی بحران، نه اتاق‌های مذاکره، 
بلکه سواحل جنوبی ایران است. حملات تازه 
آمریکا به اهدافی در جنوب کشور، پاسخ متقابل 
ایران علیه پایگاه‌های آمریکایی در منطقه، هدف 
قرار گرفتن نفتکش‌ها در تنگه هرمز، بازگشت 
تحریم‌های نفتی و افزایش دوباره تنش‌های 
دریایی، همگی خلیج فــارس را به مهم‌ترین 
کانون تقابل تهران و واشنگتن تبدیل کرده‌اند.

این تحــولات فقط ابعاد نظامــی ندارند و 
هر حمله، مســتقیماً بر اقتصاد جنوب نیز اثر 
می‌گذارد. تجــارت دریایی، فعالیــت بنادر، 
حمل‌ونقل کالا، صیادی، گردشگری ساحلی، 
صنایع وابسته به دریا و حتی کسب‌وکارهای 
کوچک محلی، نخستین قربانیان ناامنی هستند. 
برای مردم جنوب، جنگ فقط صدای موشک 
نیســت؛ کاهش درآمد، افزایش هزینه حمل 
کالا، نگرانی از آینده و نااطمینانی نسبت به ادامه 

زندگی عادی نیز بخشی از همین جنگ است.
نکته قابل توجه آن است که این وضعیت 
به‌تدریج در حال عادی شدن است. همان‌گونه 
که در ماه‌های گذشته بســیاری از شهرهای 

جنوبی با محدودیت‌های ناشی از تنش‌های 
امنیتــی کنــار آمدند، امــروز نیــز انفجار، 
هشــدارهای دریایی و اختلال در رفت‌وآمد 
کشتی‌ها آرام‌آرام به بخشــی از اخبار روزمره 
تبدیل شده است؛ روندی که شاید خطرناک‌تر 
از خود حملات باشد، زیرا جامعه را به زندگی در 

شرایط بحران دائمی عادت می‌دهد.

اگر جنگ نیست، پس چیست؟
شــاید مهم‌ترین ویژگی بحران کنونی، 
همین ابهام در تعریف آن باشــد. از یک سو، 
تفاهم اسلام‌آباد هرگز به طور رسمی لغو نشده 
است. هیچ‌یک از دو طرف اعلام نکرده‌اند که این 
سند از اعتبار ساقط شده و کانال‌های ارتباطی 
نیز به طور کامل بسته نشده‌اند و از سوی دیگر، 
بسیاری از مهم‌ترین تعهدات این تفاهم اکنون 

عملاً متوقف شده‌اند. 
معافیت‌های نفتی که قرار بود بخشــی از 
گشایش اقتصادی توافق باشند، لغو شده‌اند و 
روند آزادسازی دارایی‌های ایران متوقف مانده 

و مذاکرات فنی شــصت‌روزه عملًا پیشرفتی 
نداشــته و مهم‌تر از همه، تنگه هرمز بار دیگر 

به صحنه رویارویی نظامی تبدیل شده است.
به همین دلیل، وضعیت فعلی نه کاملاً جنگ 
اســت، نه صلح و نه حتی آتش‌بس به معنای 
متعارف آن؛ اکنون منطقه وارد وضعیتی شده که 
بسیاری از تحلیلگران از آن با عنوان »مدیریت 
ناپایدار بحران« یاد می‌کنند؛ وضعیتی که در آن 
حملات محدود ادامه پیدا می‌کند، اما هیچ‌یک 
از طرفین هنوز تصمیم نگرفته‌اند وارد جنگی 
فراگیر شوند. این همان پارادوکسی است که 
فهم شرایط امروز را دشــوار کرده؛ کشتی‌ها 
هدف قرار می‌گیرند، زیرســاخت‌ها آسیب 
می‌بینند، موشک‌ها شلیک می‌شوند، اما در 
همان زمان، هیچ‌یک از طرفین درِ دیپلماسی را 

به طور کامل نبسته‌اند.

بند پنجم؛ جایی که اختلاف 
دوباره شعله‌ور شد

امــا در میان همه اختلافات، شــاید هیچ 
موضوعی به اندازه تنگه هرمز، تفاهم اسلام‌آباد 
را وارد مرحله بحران نکرده باشد. نیروی دریایی 
سپاه در تازه‌ترین موضع‌گیری خود اعلام کرده 
اســت که به دلیل نقض بند پنجم تفاهم‌نامه 
اسلام‌آباد، تنگه هرمز همچنان بسته خواهد 
ماند و کشتی‌های عبوری برای برخورداری از 

تردد ایمن باید از ایران مجوز دریافت کنند.
این موضع، صرفاً یک اعلام نظامی نیست؛ 
بلکه نشان می‌دهد اختلاف بر سر اجرای تفاهم، 
اکنون از ســطح مذاکرات سیاسی به سطح 
کنترل میدانی آبراه راهبــردی هرمز منتقل 

شده است.
در متن تفاهم، قرار بود ایران امنیت عبور 
کشتی‌ها را تضمین کند و در مقابل، آمریکا نیز 
محاصره دریایی را کاهش داده، محدودیت‌های 
صادرات نفت را تعلیق و مسیر بازگشت تجارت 

دریایی را هموار سازد.

 اما از نگاه تهران، با بازگشــت فشــارهای 
اقتصادی، لغو مجوزهای نفتی و ادامه حملات 
نظامی، توازن تعهدات از میان رفته اســت. در 
سوی مقابل، واشنگتن نیز حملات اخیر خود 
را پاسخی به ناامن شــدن کشتیرانی و هدف 
قرار گرفتن کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز 
توصیف می‌کند؛ روایتی که نشان می‌دهد هر دو 

طرف، دیگری را آغازگر نقض تفاهم می‌دانند.
همین اختلاف تفسیری، اکنون مهم‌ترین 
مانع احیای توافق است؛ زیرا اگر دو طرف حتی 
درباره اجرای ابتدایی‌تریــن بندهای تفاهم 
برداشت مشترکی نداشته باشند، رسیدن به 
توافقی جامع بر ســر مسائل دشوارتری مانند 
پرونده هسته‌ای، تحریم‌ها و ترتیبات امنیتی 

منطقه بسیار پیچیده‌تر خواهد بود.

چرا  طرفین از واژه »جنگ« 
استفاده نمی‌کنند؟

شاید عجیب‌ترین ویژگی بحران کنونی این 
باشد که تقریباً همه نشانه‌های یک رویارویی 
نظامی دیده می‌شود، اما هیچ‌یک از بازیگران 

اصلی حاضر نیستند آن را »جنگ« بنامند.
آمریکا حملات خود را »اقدام محدود برای 
حفظ امنیت کشتیرانی« توصیف می‌کند. ایران 
نیز پاسخ‌های نظامی خود را در چارچوب »دفاع 
مشــروع« و واکنش به تجاوز ارزیابی می‌کند. 
در عین حال، کانال‌های دیپلماتیک از طریق 
میانجی‌ها هنوز به طور کامل بســته نشده و 
هیچ‌یک از طرفین رسماً پایان تفاهم اسلام‌آباد 

را اعلام نکرده‌اند.
همین وضعیت، بحران فعلی را از بسیاری 
از رویارویی‌های کلاســیک متمایز می‌کند. 
جنگی در جریان است، اما بدون اعلام رسمی؛ 
آتش‌بسی روی کاغذ وجود دارد، اما بدون توقف 
واقعی درگیری‌ها؛ مذاکره نیز همچنان موضوع 
گفت‌وگوســت، اما نه با آن شتاب و امیدی که 

هنگام امضای تفاهم اسلام‌آباد دیده می‌شد.

جنوب چه بهایی می‌دهد؟
شــاید بزرگ‌ترین قربانی این وضعیت، نه 
دیپلمات‌ها و نه فرماندهان نظامی، بلکه مردمی 
باشند که کیلومترها دورتر از اتاق‌های مذاکره 
زندگی می‌کنند. جنــوب ایران در هفته‌های 
اخیر بار دیگر نشان داده که هر تحول سیاسی، 
پیش از آن که در بیانیه‌های رسمی دیده شود، 

در زندگی روزمره مردم اثر می‌گذارد.
کاهش تردد کشتی‌های تجاری، افزایش 
هزینه‌های بیمه دریایی، اختلال در صادرات 
و واردات، آسیب دیدن زیرساخت‌های بندری، 
نگرانی سرمایه‌گذاران و کاهش فعالیت‌های 
اقتصادی، تنها بخشی از تبعات این بحران است.
بازارهای ســاحلی، صیــادان، لنج‌داران، 
شرکت‌های حمل‌ونقل دریایی و صنایع وابسته 
به بنادر، نخستین گروه‌هایی هستند که اثر هر 
انفجار یا هر تصمیم سیاســی را با تمام وجود 

لمس می‌کنند.
اقتصاد جنوب ایران به دریا وابسته است و 
هرچه نااطمینانی در خلیج فارس بیشتر شود، 
هزینه زندگی در این منطقه نیز افزایش می‌یابد. 
بسیاری از فعالان اقتصادی می‌گویند مشکل 
اصلی فقط حملات نظامی نیست؛ بلکه بی‌ثباتی 
است. سرمایه‌گذار نمی‌داند فردا تنگه باز خواهد 
بود یا بسته، کشتی حرکت خواهد کرد یا نه و 

بیمه برقرار خواهد ماند یا خیر؟
در چنین شــرایطی، حتــی اگر حملات 
محدود باقی بمانند، اســتمرار این وضعیت 
می‌تواند آثار فرسایشی عمیقی بر اقتصاد جنوب 
بر جای بگذارد؛ آثاری که شاید در کوتاه‌مدت 
کمتر دیده شوند، اما در بلندمدت بر اشتغال، 
تجارت، ســرمایه‌گذاری و معیشت مردم اثر 

خواهند گذاشت.

 سناریوهای پیش رو کدامند؟
اکنون که تفاهم اســام‌آباد با جدی‌ترین 
آزمون خود روبه‌رو شده، دست‌کم پنج مسیر 
برای آینده روابط ایــران و آمریکا قابل تصور 

است.
نخست، بازگشت به اجرای تفاهم و احیای 
مذاکرات؛ سناریویی که در آن، با میانجیگری 
بازیگرانی مانند عمان، قطر یا پاکســتان، دو 
طرف اجرای تعهدات اولیه را از ســر بگیرند و 
گفت‌وگوهای متوقف‌شــده دوباره آغاز شود. 
تحقق این مسیر دشوار اســت، اما همچنان 

ناممکن نیست.
سناریوی دوم، ادامه وضعیت »نه جنگ، 
نه صلح« اســت؛ محتمل‌ترین گزینه از نگاه 
بسیاری از تحلیلگران. در این حالت، حملات 
محدود، فشارهای اقتصادی، تهدیدهای متقابل 
و تنش در تنگه هرمز ادامه می‌یابد، اما هیچ‌یک 
از طرفین وارد جنگی فراگیر نمی‌شوند. منطقه 
در وضعیتی از بحران دائمی، اما کنترل‌شــده 

باقی می‌ماند.
سناریوی سوم، گسترش جنگ فرسایشی 
در جنوب ایران اســت. در این وضعیت، دامنه 
حملات به زیرســاخت‌های دریایی، انرژی و 
حمل‌ونقل افزایش می‌یابد و جنوب کشــور 
بیش از پیش به میدان اصلی رویارویی تبدیل 
می‌شــود؛ بدون آنکه الزاماً جنگی سراسری 

شکل بگیرد.
سناریوی چهارم، احیای دیپلماسی پس از 
یک دوره تشدید تنش است. تجربه روابط ایران و 
آمریکا نشان داده که گاه شدیدترین رویارویی‌ها 

نیز در نهایت به باز شدن دوباره مسیر گفت‌وگو 
انجامیده‌اند. این احتمال همچنان وجود دارد 
که پس از عبور از مرحله فعلی، دو طرف بار دیگر 

به میز مذاکره بازگردند.
و سرانجام، بدبینانه‌ترین سناریو، عبور از 
نقطه بی‌بازگشت و آغاز جنگی منطقه‌ای است؛ 
جنگی که نه تنها ایران و آمریکا، بلکه بازیگران 
متعدد منطقه‌ای را نیز درگیــر خواهد کرد و 
پیامدهای آن از خلیج فارس فراتر خواهد رفت.

در حال حاضر، شــواهد نشــان می‌دهد 
ســناریوی دوم، یعنی تداوم وضعیت مبهم و 
پرتنش، بیش از سایر گزینه‌ها با واقعیت‌های 
میدانی همخوانی دارد؛ وضعیتی که در آن نه 
صلح برقرار است و نه جنگ پایان یافته، بلکه 

منطقه در مرز میان این دو حرکت می‌کند.

جنگی که هنوز نام ندارد
در این میان جنوب ایران امــروز بیش از 
هر نقطه دیگری، تصویــر واقعی این بحران را 
نشــان می‌دهد. برای مردم بندرها، صیادان، 
لنج‌داران و کســبه بازارهای ساحلی، تفاوت 
چندانی ندارد که سیاستمداران این وضعیت 
را »تنش«، »عملیات محدود«، »نقض تفاهم« 
یا »دفاع مشروع« بنامند. آنچه آنان می‌بینند، 
صدای انفجار، کاهش رفت‌وآمد کشــتی‌ها، 
آسیب به زیرساخت‌ها و نااطمینانی نسبت به 
فرداست. شــاید مهم‌ترین پرسش امروز این 
نباشــد که آیا ایران و آمریکا رسماً وارد جنگ 
شده‌اند یا نه؛ بلکه این باشــد که تا چه زمانی 
می‌توان وضعیتی را که همه ویژگی‌های یک 
 درگیری نظامی را دارد، با نام‌هایی غیر از جنگ 

توصیف کرد؟
تفاهم اســام‌آباد قرار بود آغازگر مسیری 
برای کاهش تنش، بازگشــایی تنگه هرمز و 
حرکت به سوی گفت‌وگو باشد. امروز اما بخش 
مهمی از آن تعهدات یا متوقف شده‌اند یا محل 
اختلاف‌اند و هر حادثه تازه، فاصله دو طرف را 
بیشــتر می‌کند. با این همه، تجربه چهار دهه 
گذشته نیز نشان می‌دهد که ایران و آمریکا بارها 
از لبه پرتگاه عقب نشسته‌اند. شاید همین تجربه 
تاریخی، هنوز آخرین روزنه امید برای جلوگیری 
از یک رویارویی فراگیر باشد اما تا زمانی که پاسخ 
روشنی برای وضعیت جنوب ایران وجود نداشته 
باشد، برای مردمی که هر روز با صدای انفجار از 
خواب بیدار می‌شوند، این بحران نه آتش‌بس 
است، نه تفاهم و نه صلح؛ برای آنان، جنوب زیر 
آتش است؛ در میانه جنگی که هنوز هیچ‌کس 

نام نهایی آن را بر زبان نمی‌آورد.

سخنگوی سپاه:
حاکمیت و مدیریت بر تنگه هرمز را 

با قدرت اعمال می‌کنیم
سخنگوی سپاه گفت: حاکمیت و مدیریت بر تنگه هرمز را 
همچنان با قوت و قدرت اعمال می‌کنیم و بیگانگان و همپیمانان 
آنان را وادار به تســلیم در برابر اراده ملت ایــران خواهیم کرد. 
به گــزارش ایلنا، حســین محبی در شــبکه اجتماعی ایکس 
نوشــت:️»همانطور که اهداف متوهمانه ســردمداران آمریکا 
در آغاز تجاوزشــان را به بازگشــایی تنگه هرمز تنزل دادیم، در 
شرارت جدیدشان بیشتر از گذشته آنها را به خفت و استیصال 

می‌کشانیم.«
    

 قرارگاه خاتم‌الانبیا:
اجازه دخالت آمریکا در مدیریت 

تنگه هرمز را نمی‌دهیم
ســخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیــا گفت: پیرو 
هشدارهای قبلی به هیچ عنوان به آمریکا اجازه دخالت در مدیریت 
تنگه هرمز را نمی دهیم و نخواهیم داد. ابراهیــم ذوالفقاری افزود: 
مسئولیت همه ناامنی ها و گسترش جنگ در منطقه، متوجه آمریکا 
و کشورهایی می باشــد که با ارتش جنایتکار آن کشور، همکاری 
می‌کنند. وی ادامه داد:به ســران کشــورهای منطقه، هشدار داده 
می‌شود که هرگونه همکاری با آمریکا و پشتیبانی لجستیکی از ارتش 
متجاوز آن کشور،  به منزله جنگ علیه حاکمیت و امنیت ملی ایران 
تلقی گردیده و در صورت گسترش جنگ در منطقه شعله‌های آتش 

جنگ، دامن تمام کشورهای منطقه را فرا خواهد گرفت.
    

ترامپ: 
محاصره دریایی ایران برقرار شد

دونالد ترامپ با تاکید بر اینکه تنگه هرمز باز اســت گفت که 
محاصره دریایی ایران را برمی‌گرداند. رئیس‌جمهور آمریکا در 
تروث سوشال نوشت: »تنگه هرمز باز اســت چه با ایران چه بی 
ایران.« او خود را »نگهبان تنگه هرمز« نامید و گفت آمریکا برای 
تامین آزادی کشیترانی در تنگه هرمز ۲۰ درصد محموله‌ای که از 
این آبراه بگذرد را به عنوان »هزینه ضروری تامین ایمنی و امنیت« 
برمی‌دارد. ترامپ عصر دیروز، به فاکس نیوز گفت: »ما تنگه هرمز را 
حفظ خواهیم کرد و احتمالا کنترل آن را بر عهده خواهیم گرفت. 
نگهبان تنگه خواهیم شد. شاید اسمش را فرشته نگهبان بگذاریم. 

باید بابت این کار هزینه‌مان بازپرداخت شود.«
    

احمد خاتمی:
تجمعات شبانه تا به خاک مالیدن 
دماغ دشمن ادامه خواهد داشت 

نماینده مجلس خبرگان رهبری گفت: برخی سوال می کنند 
تجمعات تا به کی ادامه پیدا می کند؟تجمعات شبانه تا به خاک 
مالیدن دماغ دشمن و تا زمانی که مقام معظم رهبری لازم بدانند 
ادامه خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری رسا، سید احمد خاتمی 
در مراسم بزرگداشت قائد شهید امت در حرم حضرت معصومه 
)س( با اشاره به اینکه حرف آخر در تشییع خستگی ناپذیری ملت 
بود، بیان کرد: مردم ایران خستگی را خسته می کنند و خود خسته 
نمی شــوند.  وی بیعت با ولی فقیه را بیعت با خدا توصیف کرد و 
گفت: در همه قضایای کشور حرف این جمعیت و علما این است که 
در مذاکره و جنگ حرف فقط فرمایشات مقام معظم رهبری است.

    
تقاضای جمعی از نمایندگان مجلس 

برای محاکمه و برکناری همتی
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای سرگشاده 
به رئیس قوه قضاییه، با متهم کردن عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک 
مرکزی، به عنوان یکی از عاملان اصلی گرانسازی ارز، تشدید تورم و 
ایجاد نارضایتی‌های منجر به حوادث دی‌ماه، خواستار برکناری فوری 
و تعقیب کیفری او شدند. به گزارش سایت دیده بان ایران؛  این نامه‌ی 
بدون اسامی امضاکنندگان که در کانال تلگرامی حسین صمصامی، 
نماینده مجلس، منتشر شده، عملکرد همتی را زمینه‌ساز وقایع تلخ و 

آسیب‌های امنیتی اخیر کشور دانسته است.
    

غریب آبادی خواستار تصویب در مجلس و شعام شد؛
مقررات پاسخ کوبنده به سوءقصد 

علیه رهبری و دیگر مقامات 
معاون وزیر امور خارجه از شورای عالی امنیت ملی و مجلس 
شورای اسلامی خواست تا مقرراتی را در راستای پاسخ به هرگونه 
ســوءقصد علیه رهبر معظم انقلاب اسلامی، مقامات لشکری و 
کشوری وضع کنند. به گزارش ایلنا، کاظم غریب آبادی در پیامی 
در شبکه مجازی ایکس نوشت: در تداوم راهبرد مقابله کوبنده با 
هر تجاوز نظامی علیه کشور، ضروری است شورای عالی امنیت 
ملی یا مجلس شورای اسلامی مقرراتی عملی را مصوب کنند که 
پاسخ قاطع و پشیمان‌کننده نظام درصورت هرگونه سوءقصد 
علیه رهبر معظم انقلاب اسلامی، مقامات لشکری و کشوری از 
قبل مشخص شده باشد. وی تاکید کرد که »هیچ اقدامی علیه 

ایران نباید بدون پاسخ بماند.«
    

ازسوی دادگاه مطبوعات؛
عباس عبدی و روزنامه اعتماد 

مجرم شناخته شدند
سخنگوی دادگاه مطبوعات گفت: هیات منصفه دادگاه‌های 
سیاسی و مطبوعاتی با اکثریت آرا عباس عبدی و روزنامه اعتماد را 
مجرم شناخت و آنان را مستحق تخفیف در مجازات ندانست. اکبر 
نصراللهی افزود: رأی نهایی دادگاه رسیدگی به این پرونده‌ها که به 
ریاست قاضی آقایان تقیان و بابایی، در شعب ۸ و ۵ دادگاه کیفری 

یک تهران برگزار شد، متعاقباً اعلام خواهد شد.
    

معاون دانشجویی دانشگاه تهران: 
۲ دانشجو به دلیل آتش‌زدن پرچم 

اخراج شدند
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه تهران با اشاره به بازتاب آتش 
زدن پرچم گفت: این اتفاق متأسفانه بازتاب بین‌المللی و داخلی داشت 
و به همین دلیل ناچار بودیم آن را مورد رســیدگی قرار دهیم. دکتر 
سید حسن گلدان‌ساز در گفت‌وگو با ایسنا، با تشریح روند رسیدگی به 
پرونده‌های انضباطی دانشجویان مرتبط با اعتراضات سال گذشته، از 
بررسی حدود ۳۰ پرونده در شورای انضباطی خبر داد.وی درباره احکام 
صادرشده گفت: از میان پرونده‌های مربوط به آن اتفاقات، درباره دو 
پرونده که مربوط به آتش زدن پرچم بود، چندین جلسه برگزار کردیم، 
با دانشجویان صحبت و موضوع را بررسی کردیم و در نهایت برای دو 
نفر حکم اخراج صادر شد. وی گفت: تا جایی که به خاطر دارم هر دو 
دانشجوی مقطع کارشناسی بودند. آنها در تصاویر و فیلم‌ها شناسایی 

شدند و صرف حدس و گمان ملاک تصمیم‌گیری قرار نگرفت.

ایران و آمریکا از نقطه بی‌بازگشت عبور کرده‌اند یا هنوز راه دیپلماسی باز است؟روی موج کوتاه

جنوب در میانة لهیب جنگ و خاکستر آتش‌بس
میرا قربانی‌فر 

در تهران، دیپلمات‌ها هنوز 
از »تفاهم«، »آتش‌بس«، 

»کانال‌های مذاکره« و »مدیریت 
بحران« سخن می‌گویند؛ اما در 

جنوب، واقعیت چیز دیگری 
است. حملات نظامی ادامه دارد، 
زیرساخت‌ها آسیب می‌بینند، 

عبور کشتی‌ها مختل شده، 
بیمه‌های دریایی با احتیاط عمل 
می‌کنند و زندگی روزمره مردم 

آرام‌آرام با شرایطی تطبیق پیدا 
می‌کند که بیش از هر چیز به یک 

جنگ فرسایشی شباهت دارد

جنوب ایران امروز تصویر 
واقعی بحران را نشان می‌دهد 
و  برای مردم بندرها، صیادان، 

لنج‌داران و کسبه بازارهای 
ساحلی، تفاوت چندانی 

ندارد که سیاستمداران این 
وضعیت را »تنش«، »عملیات 

محدود«، »نقض تفاهم« یا 
»دفاع مشروع« بنامند. آنچه 
آنان می‌بینند، صدای انفجار 

و آسیب به زیرساخت‌ها و 
نااطمینانی نسبت به فرداست

اسکله ماهیگیری بندرعباس

اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به کاهش تنش‌های خارجی و 
گشایش‌های دیپلماتیک نیاز دارد، اما شاهدیم که برخی رویای ویرانی 
کاخ سفید را در سر می‌بافند و برخی هم مثل حسینعلی حاجی‌دلیگانی، 
از گنجاندن شــرط تحویل دونالد ترامپ و بنیامیــن نتانیاهو در مذاکره 

می‌گویند!
به گزارش رویداد۲۴، در ادبیات سیاست خارجی، مذاکره زمانی معنا 
پیدا می‌کند که طرفین، با وجود اختلاف‌های عمیق، به دنبال یافتن نقطه‌ای 
مشــترک برای کاهش هزینه‌ها و تامین منافع خود باشند. دیپلماسی، 
برخلاف فضای رقابت‌های سیاسی داخلی، محل آزمودن شعار‌ها نیست؛ 
بلکه عرصه ســنجش واقعیت‌ها و مدیریت اختلاف‌هاســت. از همین 
منظر، اظهارات اخیر برخی نمایندگان مجلس، از جمله حاجی دلیگانی، 
نایب‌رئیس اول کمیســیون اصل ۹۰، درباره شــروط ایران در تعاملات 
بین‌المللی، بار دیگر این پرسش را پیش روی افکار عمومی قرار داده است 
که آیا قرار است از ظرفیت دیپلماسی برای گره‌گشایی استفاده شود یا برای 

غیرممکن کردن هرگونه مسیر تفاهم؟

شرط‌هایی که از ابتدا راه توافق را می‌بندند
طرح شروطی مانند »تحویل دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو« به ایران 
یا مطرح کردن تهدید‌هایی علیه مقام‌های رسمی کشور‌های دیگر، بیش از 
آنکه در چارچوب قواعد شناخته‌شده روابط بین‌الملل قابل تعریف باشد، به 

مواضعی شبیه است که عملاً امکان هرگونه گفت‌وگوی سیاسی را از میان 
می‌برد. در عرف دیپلماسی، مذاکره زمانی آغاز می‌شود که طرفین بر سر 
موضوعاتی قابل تحقق و قابل مذاکره گفت‌و‌گو کنند. اگر نقطه آغاز گفت‌و‌گو 
بر مطالباتی استوار باشد که تحقق آنها از اساس امکان‌پذیر نیست، نتیجه از 
پیش روشن خواهد بود؛ مذاکره‌ای شکل نخواهد گرفت یا اگر هم آغاز شود، 

به سرعت به بن‌بست می‌رسد.
در چنین شرایطی، دیپلماسی از ابزاری برای تامین منافع ملی، کاهش 
فشار‌های خارجی و مدیریت بحران‌ها، به تریبونی برای بیان مواضعی تبدیل 

می‌شود که بیشتر کارکرد سیاسی و تبلیغاتی دارند تا اجرایی.

هزینه شعار‌های حداکثری برای سیاست خارجی
هر موضع رسمی که از سوی مســئولان یا نمایندگان کشور مطرح 
می‌شود، تنها مصرف داخلی ندارد. این اظهارات در خارج از مرز‌ها نیز به 
دقت رصد می‌شوند و بر ارزیابی سایر کشور‌ها از میزان آمادگی ایران برای 
گفت‌و‌گو و حل اختلافات اثر می‌گذارند. نمونه‌اش همان پاسخ تندی که 
ترامپ به مطالبه انتقام و شعار‌های تند در روز‌های اخیر داد و درگیری‌هایی 

که هر شب در نواحی جنوبی کشور در جریان است.
وقتی پیام‌های رســمی با ادبیاتی بیان می‌شود که امکان تحقق آنها 
وجود ندارد، این تصور در طرف مقابل شکل می‌گیرد که اراده‌ای جدی برای 
پیشبرد مذاکرات و رسیدن به توافق وجود ندارد. چنین برداشتی می‌تواند 

موقعیت تیم دیپلماسی را نیز دشوارتر کند و دست مخالفان هرگونه توافق 
با ایران را برای فضاسازی بیشتر باز بگذارد.

بدیهی است که هر اندازه که مسیر گفت‌و‌گو دشوارتر شود، هزینه آن 
بیش از همه متوجه اقتصاد و جامعه ایران خواهد بود؛ چرا که استمرار تنش، 
به معنای تداوم محدودیت‌های اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش 

نااطمینانی در فضای کسب‌وکار است.

افکار عمومی چه پیامی دریافت می‌کند؟
شاید برخی از این موضع‌گیری‌ها در فضای رقابت‌های سیاسی داخلی یا 
برای مخاطبان خاص مطرح شوند، اما بازتاب آنها در جامعه بسیار گسترده‌تر 
است. مردمی که سال‌هاســت با تورم، کاهش قدرت خرید، تحریم‌ها و 
بی‌ثباتی اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، طبیعی است که از هر خبر 

مرتبط با مذاکرات، انتظار شنیدن نشانه‌هایی از گشایش داشته باشند.
در چنین فضایی، مطرح شدن شرط‌هایی که از همان ابتدا غیرقابل 
تحقق به نظر می‌رسند، این نگرانی را تقویت می‌کند که اراده‌ای برای استفاده 
از ابزار دیپلماسی در جهت کاهش فشار‌های اقتصادی وجود ندارد. افکار 
عمومی بیش از هر چیز به دنبال پاسخ این پرسش است که نتیجه چنین 
مواضعی برای زندگی روزمره مردم چیست و آیا می‌تواند به بهبود وضعیت 

معیشت، کاهش تحریم‌ها یا افزایش فرصت‌های اقتصادی منجر شود؟
اگر پاسخ این پرسش‌ها روشن نباشد، طبیعی است که شکاف میان 

انتظارات جامعه و ادبیات رسمی سیاست خارجی عمیق‌تر شود.

بازگشت به دیپلماسی واقع‌گرایانه
واقع‌گرایی در سیاست خارجی به معنای چشم‌پوشی از منافع یا اصول 
نیست؛ بلکه به معنای انتخاب ابزار‌هایی است که بتوانند این منافع را در 

عمل تامین کنند. همان‌گونه که امتیازدهی بدون محاسبه نمی‌تواند نشانه 
اقتدار باشد، تبدیل کردن مذاکره به مجموعه‌ای از شروط غیرقابل تحقق 

نیز کمکی به حفظ منافع ملی نخواهد کرد.
در شرایط کنونی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به کاهش 
تنش‌های خارجی، جذب سرمایه، گسترش روابط اقتصادی و بازسازی 
اعتماد نیاز دارد، هر سخنی که مسیر گفت‌و‌گو را دشوارتر کند، می‌تواند 

هزینه‌های بیشتری بر کشور تحمیل کند.
در نهایت، اگر هدف سیاســت خارجی، تامین منافع ملی و کاستن 
از فشار‌های اقتصادی بر جامعه باشــد، ادبیات رسمی نیز باید در همین 
مسیر حرکت کند. تجربه سال‌های گذشته نشــان داده است که فاصله 
گرفتن از واقعیت‌های نظام بین‌الملل و جایگزین کردن آنها با مطالبات 
غیرقابل تحقق، نه تنها بحران‌ها را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند فرصت‌های 
دیپلماتیک را نیز از میان ببرد. بازگشت به عقلانیت، واقع‌گرایی و تمرکز بر 
دستاورد‌های ملموس، همچنان کم‌هزینه‌ترین و موثرترین مسیر برای 

دفاع از منافع ملی و بازسازی اعتماد عمومی است.

دیپلماسی به سبک حاجی‌دلیگانی؛

مذاکره با شرط‌های محال به کجا می‌رسد؟

گزارش

رویارویی ایران و عربستان سعودی در یمن شمالی تکرار شد.
رضا حیران درعصرایران نوشت: روز دوشنبه یک هواپیمای مسافری 
ایرانی برای بازگشت هیات یمن شمالی )دولت حوثی / انصارالله( از تهران به 

سمت صنعا )مرکز یمن شمالی( پرواز کرد. 
برای جلوگیری از فرود هواپیمای ایرانی در صنعا، فرودگاه این شهر به 
شدت بمباران شد.  هواپیمای ایرانی از شرکت ماهان نیز در فرودگاه بندر 

الحدیده یمن شمالی فرود آمد.
 یمن شمالی می گوید ارتش عربستان سعودی فرودگاه صنعا را بمباران 
کرد تا فرود انجام نشود. دولت یمن جنوبی می گوید خود به فرودگاه صنعا، 

حمله کرد. ریاض تاکنون در این باره سکوت کرده است.
فرود هواپیمای ایرانی ماهان در فرودگاه الحدیده یمن شــمالی . این 
هواپیما از تهران پرواز کرد و  حامل هیات یمن شمالی شرکت کننده در 

مراسم ادای احترام به رهبر شهید در تهران بود.

این هواپیما شامل هیات مقامات دولت یمن شمالی شرکت کننده در 
مراسم ادای احترام به رهبر شهید در مصلای تهران ) جمعه 13 تیر ماه( است 
که به کشورشان بازگردانده شد.یمن شمالی در محاصره هوایی عربستان 
سعودی است. این برای دومین بار است که ایران محاصره هوایی عربستان 

سعودی علیه یمن شمالی را می شکند.
به دلیل این محاصره هیچ پروازی در یمن شــمالی انجام نمی شود و 

معدود پروازها از قبل با دولت عربستان سعودی هماهنگ می‌کنند.
نیروهای مسلح یمن شمالی با محکومیت حمله عربستان سعودی به 

فرودگاه صنعا، وعده انتقام سر دادند.
مقامات یمن شمالی همچنین از اقدام ایران در اعزام هواپیما و شکست 

محاصره این کشور تقدیر کردند.
در مقابل، دولت یمن جنوبی اعلام کرد خود به فرودگاه صنعا حمله کرده 
است. یمن جنوبی همچنین از اقدام ایران در اعزام هواپیمای مسافری به 

یمن شمالی انتقاد و آن را نقض حاکمیت خود توصیف کرد.
جمعه 13 تیر ماه نیز ایران با اعزام هواپیمای مسافری از شرکت ماهان 
به صنعا )مرکز یمن شمالی(، برای نخستین بار محاصره هوایی این کشور 

توسط عربستان سعودی را بعد از 11 سال شکست.
در آن روز هم جنگنده‌های سعودی تلاش کردند مانع از فرود هواپیمای 
ایرانی شوند اما موفق نشدند و هواپیما به سلامت در صنعا به زمین نشست.

این هواپیما حامل شماری از بیماران یمنی معالجه شده و مسافران 
یمنی گرفتار شده در خارج از کشورشان بود. هواپیما در بازگشت به تهران، 

هیات دولت یمن برای مشارکت در مراسم ادای احترام به رهبر شهید را به 
تهران منتقل کرد.  همچنین شــماری از مسافران و بیماران یمنی نیز به 

تهران جابجا شدند.

یمن، یک کشور و 2 دولت
کشور یمن هم اکنون به دو بخش یمن شمالی و یمن جنوبی تقسیم 
شده اســت. هر کدام از این دولت ها خود را دولت قانونی کل یمن و حاکم 
بر سراسر این کشور می دانند اما در واقعیت هر کدام تنها کنترل بخشی از 

خاک یمن را در دست دارند.
یمن شمالی به مرکزیت شهر صنعا تحت کنترل حوثی ها / انصار الله 
)شیعیان زیدیه( است. این دولت تنها از سوی ایران به عنوان دولت قانونی 
یمن به رسمیت شناخته می شود. این دولت مورد حمایت ایران و مخالف 
دولت عربستان سعودی است. این دولت در جنگ غزه، به سمت اسرائیل 

موشک و پهپاد شلیک می کرد.
دولت ایران سفارت یمن در تهران را در اختیار سفیر اعزامی دولت یمن 
شمالی قرار داده اســت. جنگ داخلی میان یمن شمالی و جنوبی از سال 
2014 با دخالت نظامی عربستان سعودی به سود یمن جنوبی شروع شد 

اما هم اکنون آتش بس برقرار است.

حمله جنگنده‌های عربستان به فرودگاه صنعا برای جلوگیری از فرود هواپیمای ماهان 

رویارویی ایران و عربستان در یمن شمالی

گزارش


